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گزارش كارشناسي در خصوص 

اساسنامه شركت شهرفرودگاهي امام خميني (ره)
مقدمه
«اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)» كه به موجب اصل (85) قانون اساسي و به استناد تبصره بند (الف) ماده (166) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389(
)، اجازه تصويب آن به هيأت وزيران داده شده بود، بنا بر پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، در جلسه مورخ 20/9/1392 هيأت وزيران به تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل (85) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. 

مسئله كلي كه در رابطه با اساسنامه مطروحه وجود دارد اين است كه برخي از مفاد اين اساسنامه مغاير قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است و از اين جهت موارد مزبور نوعي خروج از اذن قانونگذار محسوب مي‌شود. چرا كه مجلس شوراي اسلامي ضمن تفويض تصويب اساسنامه مزبور به دولت رعايت ساير قوانين را مفروض قمداد نموده است و اطلاق اذن را به معناي جواز دولت در ناديده گرفتن احكام قانوني مربوط ندانسته است. لذا آن قسمت از مفاد اساسنامه كه به نوعي در تعارض و يا نقض قوانين مي‌باشد، مي‌تواند به دليل خروج از محدوده اذن قانونگذار، مغاير اصل 85 قانون اساسي محسوب شود. 
نظر مشورتي
ماده (1)
بند «و»

واژه «پاركينگ» در اين بند بدون ذكر معادل فارسي آن (توقفگاه) مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
ماده (5)
اطلاق «تأسيس شركت‌هاي وابسته» توسط شركت فرودگاهي مغاير جزء «1» بند «الف» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي(
) و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است. مطابق جزء «1» بند «الف» سياستهاي مزبور دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را نداشته و تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. 

نظر دوم:

علاوه بر ايراد مذكور، اين ماده به دليل دادن اجازه به شركت فرودگاهي در تأسيس شعب و نمايندگي‌ها و شركت‌هاي وابسته از آنجا كه مطابق تبصره «1» ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري(
) تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و همچنين به موجب تبصره ماده (115) همين قانون(
) ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأت‌وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود، خارج از محدوده اذن مجلس شوراي اسلامي در تفويض تصويب اساسنامه محسوب شده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

همچنين اطلاق تأسيس شعب و نمايندگي‌ها و شركت‌هاي وابسته توسط شركت شهر فرودگاهي به دليل اينكه شامل دفاتر و شعب خارج از كشور نيز مي‌شود، مغاير تبصره «۳» ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است. بر اساس اين تبصره «افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز است». لذا اين ماده با توجه به عدم پيش بيني چنين سازوكاري، خارج از حدود اذن مقنن بوده و در نتيجه مغاير اصل 85 قانون اساسي است. 

ماده (11)

نظر اول: 

فاقد ايراد است.

نظر دوم:

با توجه به تبصره «72» (دائمي) اصلاحي قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور، مصوب 1379(
) كه مقرر داشته نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي به عهده وزير مسئول و وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يك يا ‌چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران معين مي‌شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود. ماده (11) اساسنامه در بند «2» و «3» خود به دليل اينكه افرادي به جز مقامات مذكور در تبصره فوق الذكر را به عنوان نمايندگان سهام دولت در مجمع عمومي شناخته است و همچنين عدم تصريح به عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي و يك يا چند وزير ديگر و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، خارج از محدوده اذن مجلس شوراي اسلامي در تفويض تصويب اساسنامه محسوب شده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

ماده (14)

مطابق اين ماده مجمع عمومي عادي و فوق العاده با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد وأخذ تصميمات در مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و در مجمع عمومي فوق العاده با «دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر!» خواهد بود. نكته قابل توجهي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه مطابق ماده (11) اين اساسنامه اعضاء مجمع عمومي سه نفر مي‌باشند كه اكثريت اعضاء آن دو نفر خواهند بود. لذا مشخص نيست أخذ تصميمات در مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و در مجمع عمومي فوق العاده با دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر كه در واقع دو نفر خ.اهند بود چگونه است. بنابراين ماده مزبور واجد ابهام مي‌باشد.
ماده (15)

بند «7»

اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شركت‌هاي فرعي و وابسته توسط مجمع عمومي مغاير جزء «1» بند «الف» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي(
) مبني بر اينكه دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را نداشته و تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است، مي‌باشد. 

همچنين از آنجا كه صلاحيت اتخاذ تصميم در خصوص ايجاد شركت دولتي جديد بر اساس قوانين پيش گفته با مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد، اما در اين بند در صلاحيت مجمع عمومي شركت شهر فرودگاهي قرار داده شده است، حكم اين بند مغاير اصل 85 قانون اساسي مبني بر منع تفويض قانونگذاري است. 

توضيح آنكه قيد «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» براي اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي، به دليل اينكه بر اساس قوانين موجود مرجع صالح جهت اتخاذ تصميم در اين موارد مشخص شده است فاقد معني است.
نظر دوم:

علاوه بر ايرادات فوق اطلاق اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شعب و نمايندگي به دليل اينكه شامل دفاتر و شعب خارج از كشور نيز مي‌باشد، مغاير تبصره «۳» ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر اينكه «افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز است» مي‌باشد و لذا اين ماده با توجه به عدم پيش بيني چنين سازوكاري، خارج از حدود اذن مقنن بوده و در نتيجه مغاير اصل 85 قانون اساسي است. 

علاوه بر اين، اتخاذ تصميم در خصوص انحلال شركت‌هاي فرعي و وابسته و شعب و نمايندگي‌ها توسط مجمع عمومي با توجه به اينكه مطابق ذيل ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه(
) هرگونه انحلال، ادغام و تأسيس وزارتخانه‌ها و نيز انحلال، انتزاع،‌ ادغام و تأسيس سازمان‌ها و واحدهاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها كه به موجب قانون، تأسيس آنها تصريح گرديده منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است، خارج از محدوده مأذون از سوي مقنن بوده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
بند «8»

به موجب اين بند تصويب برخي آئين نامه‌ها به مجمع عمومي عادي سپرده شده است. با توجه به اينكه اكثريت اعضاء مجمع عمومي مزبور متشكل از غير وزراء مي‌باشد، اين بند مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
نظر دوم:

علاوه بر ايراد فوق اين بند به دليل اينكه تصويب آئين نامه‌هاي استخدامي و ساختار تشكيلاتي شركت و اتخاذ تصميم نسبت به ساختار كلان شركت را به مجمع عمومي سپرده است، مغاير اصل 126 قانون اساسي مبني بر مسئوليت اداره امور اداري و استخدامي كشور توسط رئيس جمهور مي‌باشد.

همچنين به دليل اينكه در قوانين حاكم بر شركت‌هاي دولتي در زمينه‌هاي اداري، مالي، معاملاتي و استخدامي از جمله قانون برگزاري مناقصات و قانون مديريت خدمات كشوري براي تصويب آئين نامه‌هاي مربوط مراجع مشخصي تعيين شده اند، تغيير مرجع تصويب اين آئين نامه‌ها خارج از محدوده اذن مقنن بوده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
بند «9» 

نظر اول:

فاقد ايراد مي‌باشد.

نظر دوم:

با عنايت به اينكه حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي دولتي با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري از جمله ماده (72)(
) اين قانون تعيين مي‌شود و مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان و افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق العاده‌ها بر اساس ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، هيأت وزيران است، لذا اعطاء صلاحيت تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره به مجمع عمومي خارج از حدود اذن مقنن و از اين جهت مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

لازم به ذكر است قيد «با رعايت قوانين مربوط» نيز رافع ايراد نمي‌باشد. چرا كه با وجود تعيين دقيق اين احكام در قوانين مشخص نيست مجمع عمومي قادر به اتخاذ چگونه تصميمي در اين خصوص خواهد بود. 

بند «11»

واژه «فاينانس» در اين بند بدون ذكر معادل فارسي آن (بيع متقابل) مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد.
نظر دوم:

علاوه بر ايراد مذكور اعطاء صلاحيت اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي در خصوص مشاركت و خريد و فروش سهام شركت‌هاي ديگر، مغاير تبصره «۱» ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي(
) مبني بر لزوم صدور جواز از سوي دولت جهت مشاركت و سرمايه گذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي مي‌باشد و لذا اعطاء صلاحيت مزبور خارج از حدود اذن مقنن بوده و مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

بند «12»

اتخاذ تصميم در خصوص تنظيم مقررات امنيتي توسط مجمع عمومي عادي مغاير بند «4» اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.

نظر دوم:

با توجه به اينكه مطابق بند «د» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران(
) « تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا» از جمله مسئوليت‌هاي هيأت وزيران محسوب شده است، اعطاء چنين صلاحيتي به مجمع عمومي شركت شهر فرودگاهي مغاير مقرره مزبور بوده و لذا به دليل خروج از اذن قانونگذار مغاير اصل 85 قانون اساسي محسوب مي‌شود.

بند «14»

اطلاق صدر اين بند از اين حيث كه «جذب و تأمين مالي» شامل وام و كمك بلاعوض نيز مي​شود، بدون تصويب موردي توسط مجلس مغاير اصل 80 قانون اساسي است.

همچنين اطلاق« تصميم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول و يا غير قابل وصول» (توسط مجمع عمومي) به دليل اينكه شامل صلح و سازش نسبت اموال عمومي نيز مي‌گردد مغاير اصل 139 قانون اساسي است.

بند «15»

تصويب آئين نامه موضوع اين بند توسط مجمع عمومي عادي شركت شهر فرودگاهي به دليل اينكه اكثر اعضاء آن غير وزير مي‌باشند مغاير اصل 138 قانون اساسي است.

نظر دوم:

علاوه بر ايراد فوق الذكر تصويب آئين نامه موضوع اين بند توسط مجمع عمومي به دليل اينكه بر اساس ماده (24) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران(
)، نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق‌مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه‌هاي عمراني هر منطقه تعيين مي‌گردد، خارج از حدود اذن مقنن بوده و لذا از اين جهت نيز مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
ماده (16)

بند «2» 

اين بند، مبني بر اعطاء صلاحيت اتخاذ تصميم به مجمع عمومي فوق العاده جهت انحلال يا ادغام شركت، به دليل اينكه شركت مزبور بر اساس قانون مصوب مجلس ايجاد شده است، نوعي تفويض قانونگذاري بوده و در نتيجه مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

ماده (23)

بند «2»

اطلاق مذكور در اين بند بدون رعايت قوانين و مقررات ناظر بر واگذاري حق بهره‌برداري، واجد ابهام مي‌باشد. همچنين «دريافت بهاي مناسب در قبال واگذاري حق بهره​برداري» به دليل عدم ذكر ضوابط لازم مي‌تواند منجر به تبعيضات ناروا شده و لذا مغاير بند «9» اصل 3 قانون اساسي است. لازم به ذكر است بند«13» ماده (15) اين اساسنامه در خصوص «سپردن صلاحيت پيشنهاد تصويب نرخ خدمات و تعرفه و عوارض به مراجع ذيربط به مجمع عمومي» به دليل اينكه شامل بهاي مربوط به واگذاري حق بهره برداري موارد مذكور در اين بند نمي‌شود رافع ايراد مزبور نخواهد بود.

بند «5»

نظر اول: 

فاقد ايراد است.

نظر دوم:

«تصويب تشكيلات تفصيلي شركت» توسط هيأت مديره شركت، مغاير اصل126 قانون اساسي مبني بر مسئوليت رئيس جمهور در امور اداري و استخدامي است. قيد «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» در انتهاي اين بند با توجه به تصريح اين بند در «تصويب تشكيلات توسط هيأت مديره شركت» فاقد معني است و رافع اين ايراد نخواهد بود.
بند «6»

به موجب اين بند پس از پيشنهاد هيأت مديره شركت، تصويب برخي آئين نامه‌ها به مجمع عمومي سپرده شده است. لذا با توجه به اينكه اكثريت اعضاء مجمع عمومي مزبور اشخاص غير وزير مي‌باشند، اين بند مغاير اصل 138 قانون اساسي است.

نظر دوم:

علاوه بر ايراد فوق بدليل اينكه در اين بند تصويب آئين نامه‌هاي استخدامي و ساختار تشكيلاتي شركت و اتخاذ تصميم نسبت به ساختار كلان شركت، به مجمع عمومي سپرده شده است، اين حكم مغاير اصل 126 قانون اساسي مبني بر مسئوليت اداره امور اداري و استخدامي كشور توسط رئيس جمهور مي‌باشد.

همچنين به دليل اينكه در قوانين حاكم بر شركت‌هاي دولتي در زمينه‌هاي اداري، مالي، معاملاتي و استخدامي از جمله قانون برگزاري مناقصات و قانون مديريت خدمات كشوري براي تصويب آئين نامه‌هاي مربوط مراجع مشخصي تعيين شده اند، تغيير مرجع تصويب اين آئين نامه‌ها خارج از محدوده اذن مقنن بوده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

بند «9»

نظراول:

فاقد ايراد است.

نظر دوم:

به دليل صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تصويب طرح جامع شهري مندرج در بند «3» ماده (2) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران(
)، اعطاي اين صلاحيت به هيأت مديره شركت شهر فرودگاهي (در منطقه شهر فرودگاهي) موجب خروج از اذن مقنن بوده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

بند «10»

تصويب آئين نامه‌هاي اجرايي موضوع اين بند توسط هيأت مديره به دليل پيش گفته مغاير اصل 138 قانون اساسي است.

نظر دوم:

علاوه بر ايراد فوق، تصويب سياستها و آئين نامه‌هاي اجرايي جهت اجاره و واگذاري و بهره برداري از اراضي توسط هيأت مديره به دليل اينكه بر اساس ماده (24) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران(
)، نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق‌مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه‌هاي عمراني هر منطقه تعيين مي‌گردد، خارج از حدود اذن مقنن بوده و لذا از اين جهت نيز مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

بند «22»

استناد به لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت مصوب 1347، در اين بند با توجه به اينكه ممكن است برخي از مفادآن مغاير موازين شرع باشد، محل تأمل است.
ماده (24)

مطابق اين ماده هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را علاوه بر مدير عامل، به رئيس مجمع عمومي نيز واگذار نمايد. حكم مزبور از اين جهت واجد ايراد مي‌باشد كه مجمع عمومي ركن مافوق هيأت مديره محسوب مي‌شود و لذا تفويض اختيار از سوي هيأت مديره به رئيس مجمع عمومي به منزله تفويض اختيار از سوي مقام مادون به مقام مافوق مي‌باشد كه اين امر نيز برخلاف منطق و نظامات صحيح اداري مي‌باشد. لذا اين ماده مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي مبني بر لزوم ايجاد نظام اداري صحيح مي‌باشد.

نظر دوم:

علاوه بر ايراد مذكور با توجه به اينكه رئيس مجمع عمومي وزير راه و شهرسازي مي‌باشد و تفويض وظايف و اختيارات هيأت مديره، وي را در جايگاه عضو هيأت مديره قرار خواهد داد و از سوي ديگر بر اساس ماده (17) همين اساسنامه حداقل سه نفر از پنج نفر عضو هيأت مديره به صورت «موظف» مي‌باشند، بند مزبور از اين جهت نيز مغاير اصل 141 قانون اساسي مبني بر ممنوعيت وزيران از داشتن دو شغل است.

 ماده (27)

مطابق تبصره اين ماده مدير عامل مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات اجرايي خود را به هر يك از اعضاء هيأت مديره و يا كارمندان شركت تفويض نمايد. با توجه به اينكه واگذاري تمامي اختيارات مي‌تواند منجر به ناديده گرفتن فلسفه وجودي مديرعامل و در نتيجه در تعارض با نظامات صحيح اداري باشد، اين تبصره مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي است. 

ماده (28)

واژه «پرسنلي» در اين ماده به دليل وجود معادل فارسي (كارگزيني) و عدم ذكر آن مغاير اصل 15 قانون اساسي است.

ماده (31)

بند «1»

 عبارت «كارتهاي شركت» در اين بند از جهت مفهوم واجد ابهام است.

ماده (32)

به دليل اينكه در قوانين گوناگون مراجع مشخصي جهت صدور مجوز انجام فعاليت‌هاي اقتصادي تعيين شده است، اين ماده كه صلاحيت صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي را به نحو مطلق در اختيار شركت شهر فرودگاهي قرار داده است خارج از حدود اذن قانونگذار بوده و لذا مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

ماده (33) 

استفاده شركت از «تسهيلات بانكي» بدون قيد لزوم تصويب مجلس شوراي اسلامي در اين ماده مغاير اصل80 قانون اساسي است.
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�. ماده 166 ـ به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل‌شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:


الف ـ ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن


تبصره – محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع‌های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهدبود، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


ب ـ ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)


�. الف) متن ابلاغیة در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتي


1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.


با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.


�. تبصره 1ـ تشكيل شركتهاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق‌الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آن‌ها كمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.


�. تبصره‌ـ ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأت‌وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.


�. اين تبصره تحت عنوان «قانون اصلاح تبصره (۷۲) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور» در سال 1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. متن تبصره با اعمال اصلاحات سال 1379 به شرح زير است: 


 تبصره ۷۲ ـ از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي بعهده وزير مسئول و وزير دارائي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يك يا ‌چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران معين مي‌شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود. 


‌اين حكم شامل شركتهائي كه بموجب قوانين خاص خود شمول قوانين و مقررات دولتي در مورد آنها موكول به ذكر نام آنها است در صورتيكه در ‌مجامع عمومي آنها كمتر از سه وزير شركت داشته باشند نيز خواهد بود.


‌نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجازند از نظر تسريع و تسهيل انجام امور شركت بر اساس ضوابطي كه از طرف هيئت وزيران‌ معين خواهد شد قسمتي از اختيارات خود را كه لازم بدانند جز در مورد خط‌مشي كلي، افزايش يا كاهش سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه بوزير ‌وزارتخانه‌اي كه شركت مربوط وابسته بآن مي‌باشد و بعنوان رئيس مجمع عمومي عمل خواهد كرد واگذار نمايند.


�. الف) متن ابلاغیة در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتي


1. دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.


با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است


�. ماده۵۳ ـ از تاريخ تصويب اين قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌هاي موجود و انتزاع و جابه‌جايي و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها و واحدهاي، متوقف مي‌گردد. 


هرگونه انحلال، ادغام و تأسيس وزارتخانه‌ها و نيز انحلال، انتزاع،‌ ادغام و تأسيس سازمان‌ها و واحدهاي مذكور منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.


�. ماده 72ـ امتياز شغلي مديران عامل و اعضاء هيأتهاي مديره شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري درمورد اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد. 


سقف امتياز اين ماده حداكثر(5/1)برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل مي‌باشد. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق‌العاده‌هاي مذكور در ماده(68) بهره‌مند خواهند بود.


تبصره ـ حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره ساير شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غيردولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه‌اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي‌گردد.


�. تبصره ۱ـ مشاركت و سرمايه گذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه پذير با فعاليت شركت سرمايه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركتهاي سرمايه گذاري آنها نمي‌شود.


� ـ ماده ۴ ـ هيأت وزيران مسئوليت: 


الف‌ـ....


‌د ـ تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا.


�. 


�. ‌ماده ۲ـ وظايف شورايعالي شهرسازي و معماري ايران بشرح زير است: 


۱ ـ....


۳) بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه‌هاي تفصيلي





�. ‌ماده ۲۴ ـ نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق‌مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه‌هاي عمراني هر منطقه تعيين مي‌گردد. 


‌سازمان هر منطقه مسئول اجراي مقررات مربوط خواهد بود. �
�
‌تبصره ۱ ـ اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است. �
�
‌تبصره ۲ ـ ساكنين ايراني جزائر موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكيت عرصه و اعيان مي‌باشند. سازمان ثبت اسناد‌و املاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت به نام اشخاص صادر نمايد.�
�






